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Abstract
“Dark night” serves as a metaphor for the soul’s progression towards God, as utilized by 
John of the Cross. He employs this metaphor to illustrate the various stages of the soul’s 
journey towards God, akin to mystical stages in other spiritual systems. The findings of this 
article suggest that, according to John of the Cross, the “dark night” symbolizes the soul’s 
transformative path toward God. It serves as a means to elucidate the soul’s transformative 
journey, marked by spiritual transcendence and union with God. John delves into two aspects of 
the soul’s journey: humanity’s quest for God and the divine pursuit of humanity, presenting an 
overarching activity-passivity dichotomy in each dimension of the journey. This transformation 
unfolds through a four-part structure: first, the active night of the senses, ascending Mount 
Carmel; second, the active night of the soul, also ascending Mount Carmel; third, the passive 
night of the senses; fourth, the passive night of the soul within the “dark night.” In Book I, 
John delineates the “negative” state of deprivation. The dark night represents a crucial step in 
relinquishing attachments and embarking on a path toward divine reunion, involving a journey 
on a dark path shrouded in indistinct elements. The soul’s connection during this night occurs 
independently of sensory aid, and the dryness and vacuums within the night are viewed as a 
means to comprehend both God and the soul.
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چکیده
در عرفان مسیحی برای توصیف سیر روح به  سوی خدا از استعاره »شب تاریک« استفاده شده است. یکی 
از کسـانی که از این اسـتعاره برای سـیر روح به  سـوی خدا بهره می گیرد، یوحنا صلیبی اسـت. وی مراحل 
گوناگون سفر روح به  سوی خدا را بیان می کند و به مثابه مقامات عرفانی در نظام های عرفانی دیگران به  
کار برده است. یافته های این مقاله نشان می دهد »شب تاریک« نزد یوحنا صلیبی، استعاره از راهی برای 
روح به  سـوی خدا و وسـیله ای برای توضیح سـفر روح در حال تحول و دگرگونی در مسـیر تعالی معنوی 
است که مسیر اتحاد با خداوند را تجربه می کند. یوحنا بر دو جنبه از سفر روح متمرکز است: جستجوی 
انسان برای خدا و جستجوی الهی برای انسانیت. او در هر جنبه ای از سفر، دوگانگی فعالیت و انفعال را 
ارائه می دهد. این دگرگونی از ساختاری چهارگانه پیروی می کند: اول: شب فعال حواس، صعود به کوه 
کرمل؛ دوم: شـب فعال روح، صعود به کوه کرمل؛ سـوم: شـب منفعل حواس؛ چهارم: شـب منفعل روح 
و شـب تاریک. یوحنا در کتاب اول صعود وضعیت »سـلبی« محرومیت را توصیف می کند. شـب تاریک 
گامی برای ازبین بردن دل بسـتگی ها و راهی برای اتحاد الهی اسـت؛ به این معنا که تمام  مسـیر تاریکی 
بـا چیزهـای مبهـم پوشـیده شـده اسـت. ارتبـاط بـا روح در ایـن شـب بـدون کمـک حواس اسـت و شـب با 

خشکی ها و خلأهایش وسیله ای برای معرفت خدا و نفس در نظر گرفته  شده است.
کلیدواژه ها: بیداری معنوی، شب تاریک، مراقبه، یوحنا صلیبی.
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قد 

از  کـه  بـود  معنـوی  بیـداری  بـا  همـراه  شـانزدهم  قـرن  در  اسـپانیایی  عرفـان  طلایـی  عصـر 

مشـخصات آن می توان به پایبندی به کتاب مقدس، دعا و تفکر اشـاره کرد که تحت تأثیر  

شـدید حال وهوای عرفانی یوحنا صلیبی (John Of The Cross, 1542 - 1591) بوده اسـت. 

رویکرد او به الهیات آپوفاتیک/ سلبی (Apophatic Theology) و درواقع ادامه الهیات سلبی 

دیونیسـیوس، او را بـه الگویـی مناسـب بـرای جـذب علاقمندان عرفان نظری مسـیحیت در 

قرن شانزدهم کرد.

یوحنا برای سفر درونی تحول معنوی، دستورالعمل های خود را با جزئیات بسیاری شرح داده 

است که از تجربه شخصی در زندگی روزمره، فقرش، کارهای دانشگاهی و بازتاب های خودش 

برخاسته بود. یوحنا اصول اساسی معنویت کرملیان را می پذیرد و خوانندگان خود را تشویق 

می کند در هر کار لازم برای تسهیل معنوی، مانند ازبین بردن وابستگی های نامتعارف که روح 

را مسـدود می کنـد، شـرکت کننـد. عمـق دگرگونـی، درک او از دگرگونـی روح اسـت کـه در انـزوا و 

سـکوت اتفاق می افتد؛ از این رو در بیان رویکرد عرفانی یوحنا باید گفت او نخسـتین گام در 

سیروسـلوک عرفانـی را در دوری از دنیـا و تجـرد، پرهیـز از انانیـت، تـرک خانـواده، تـرک آسـایش، 

خلـوص نیـت و صفـای باطـن می دانـد. یوحنا در سراسـر آثـار خود به زندگی همـراه با ریاضت 

کید دارد و ارزش انسان را در مواجهۀ رضایت مندانه با همه سختی ها و  سخت و زهد شدید تأ

بلاها می داند که این نیز روندی بسیار سخت و دشوار است. عمل گرایی شدید و التزام سخت 

به دین از ویژگی های بارز یوحناست. به باور او هر کسی نمی تواند در مسیر سیروسلوک قدم 

بردارد. از سوی دیگر گذر از مراحل سیروسلوک بدون همراهی عشق ممکن نیست. 

روح در این مسیر باید مراحل چهارگانۀ شب تاریک را برای رسیدن به وصال الهی طی کند؛ 

چراکه آنچه برای روح اتفاق می افتد، توصیف ناشدنی است. بی شک بدون گذار از مراحل 

نخستین، مراحل بعدی به وقوع نمی پیوندند.
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یوحنـا در تمـام ایـن مراحـل فیـض الهی و تقدم آن بر عمل را پیش شـرط سیروسـلوک معنوی 

می دانـد. او از عشـق بـه  منزلـۀ عطیـه الهـی یـاد می کنـد کـه هـم درد هـم درمـان اسـت. یوحنـا 

 )Ascent to Mount Carmel( یک و صعود به کوه کرمل یادی از کتاب شب تار بخش های ز

را به تفاسیر صعود اختصاص می دهد. در این نوشتار با استفاده از نظر این عارف مسیحی 

یک«(Dark Night)  و نقش آن پرداخته شده است؛ پدیده ای در  به بررسی ماهیت »شب تار

روح که در بوته عشق دگرگون می شود. 

در مقاله جعفری و همکاران با عنوان »مراقبه به روایت یوحنا صلیبی و علاءالدوله سمنانی« 

مفهوم مراقبه بررسی شده بود؛ اما دربارۀ بیداری معنوی و شب تاریک مطلبی وجود نداشت 

)جعفـری و دیگـران، 1401: ص 87 - 104(. رضایـی و محمـودی )1392( در مقالـۀ »فنـای از 

خود و مرگ خودخواسـته در اندیشـۀ عین القضات و یوحنا صلیبی« از فنای از خود سـخن 

گفته انـد و در مـواردی از بیـداری معنـوی در جایـگاه یکـی از راه هـای رسـیدن به فنا یاد شـده 

است )رضایی و دیگران، 1392: ص 51 - 62(. همین نویسندگان در مقاله دیگری با عنوان 

»ویژگی هـای عشـق الهـی از دیـدگاه یوحنـا صلیبـی«، بـه بررسـی ویژگی های عشـق از دیدگاه 

یوحنـا صلیبـی پرداخته انـد کـه در مـواردی البتـه به غایـت انـدک مطالبـی را نقـل کرده انـد که 

می توان آنها را به بیداری روح ربط داد )رضایی و دیگران، 1387: ص 153 ـ 185(. به هرحال 

با وجود مقالات یادشـده به جرئت تمام می توان گفت مقالات یادشـده مطالب این مقاله را 

پوشش نمی دهند.

یـک روح از دیـدگاه یوحنا  بـر ایـن اسـاس ایـن مقالـه درصـدد تبییـن معنـا و مفهوم شـب تار

صلیبی است که با روش توصیفی و تحلیلی انجام  شده است. درواقع یوحنا این اصطلاح 

را برای بیان فرایند سلوک عرفانی در نظر گرفته است که ابتدای آن توبه و انتهای آن اتحاد 

با خداست. 
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نرحلگ ا  گر گشتگدساوحگا ح

یک« را برای فرایند دگرگونی معنوی روح به  کار برده است.  یوحنا صلیبی اصطلاح »شب تار

مسـیر اتحاد با خدا، راهی طولانی و اصلاح شـدنی اسـت تا زمانی که انسـان سـرزمین موعود 

اتحاد با خدا را ببیند و هدف از ورود به شب تاریک، تطهیر لازم برای تقرب به خداوند است 

.(Muto,S. 1994: 27) فرایند تطهیر که یوحنا صلیبی آن را شب تاریک می نامد، دربرگیرندۀ 

فرایندی چهارمرحله ای است که در ادامه به آنها اشاره می شود.

1.گشتگ عسلگحّرم،گصعّ گر گیّهگینل

یوحنـا سـفر بـه  سـوی وصـال الهـی را با تمثیـل صعود به کوه کرمـل توضیح می دهد. در شـرح 

شـب تاریـک بیـان می کنـد مبتدیـان می آموزنـد چگونـه خـود را از تعلقـات زمینـی رهـا کننـد 

و درک می کننـد بـرای رسـیدن بـه اتحـاد الهـی، در زندگـی تـا چـه انـدازه دوری کامـل از دنیـا و 

بهره مندی از آزادی روح مورد نیاز است.

یوحنـا هـدف از شـب تاریـک را رسـیدن روح بـه اتحـاد کامـل بـا خـدا از طریـق عشـق بیـان 

، شخص به  جایگاهی در زندگی  می کند. در این شب با ازبین بردن تمایلات بی حدوحصر

معنوی و صمیمیت با خدا می رسـد که به مراتب از جایگاه آغاز نیایش فراتر اسـت. در این 

شـب توانایی هـای طبیعـی )شـنوایی، بینایـی، بوییدن، چشـایی و لامسـه( دیگر پشـتیبانی 

نمی شـوند. درواقع لذت معنوی و بینش، سـفر به شـب آرام و آرام کردن قوای یادشـده اسـت 

کـه شـب چیـزی نیسـت جـز  ) Kavanaugh, K & Rodriguez, 1979: 75-76).همان طـور 

، درنتیجه همۀ اشیا از طریق نور مشاهده شدنی هستند. پس تاریکی برای  محرومیت از نور

قـوۀ بینایـی را می تـوان ازبین بـردن شـهوت و تمایـلات نامید. در شـب همه  چیـز در تاریکی و 

خلأ است و جسم به  وسیله نور روشن می شود؛ به  گونه ای که وقتی نور خاموش شود، چشم 
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آنها را نمی بیند؛ به  همین ترتیب انسان از تعلقات دنیوی که موجب خشنودی اوست لذت 

می برد. زمانی که امیال و لذت ها خاموش شـد یا از بین رفت، او دیگر از آنها لذت نخواهد 

برد و برای گذر از شـب تاریک و رسـیدن به اتحاد الهی با خدا باید از همۀ دل بسـتگی های 

غیرخدایی به  طور محض چشم پوشی کند. اگر این دل بستگی های بی حدوحصر از بین 

نرود، اثرات مضری برای روح خواهند داشت. یوحنا این اثرات را آسیب خصوصی و مثبت 

می دانـد. آسـیب خصوصـی مسـتلزم حـذف فیـض خداونـد از روح اسـت و آسـیب مثبـت 

شـامل روی آوردن روح به دلبسـتگی های خسـته کننده و عذاب آور اسـت که روح را تاریک، 

 .(Kavanaugh, K & Rodriguez, 1979: 84)آلوده و ضعیف می کند

دل بسـتگی های بی رویـه بـه تعلقـات دنیایـی بـه زیبایـی روح آسـیب می رسـاند؛ البتـه همـۀ 

بـه خداونـد نمی باشـند  اتحـاد  بـرای  و مانعـی  انـدازه مضـر نیسـتند  بـه یـک  دل بسـتگی ها 

(Peasgood, 2007: 193). دل بستگی های طبیعی مانند موسیقی، غذای خوشمزه و مکالمات 

تحریک کننده تجربیات حسی هستند؛ با این وجود اگر به آنها کم توجهی یا اصلاً توجهی نشود، 

ممکن است مانع جذب روح به خدا شوند. دستۀ دیگر تمایلات عاطفی است که دربرگیرندۀ 

دل بستگی، عشق به موجودات، میل و تمایل به چیزی بیان  شده است. دسته سوم تمایلات 

معمولی و داوطلبانه که از موانع اصلی به  سـوی تحول درونی هسـتند، معمولاً عادات رایجی 

 .(Kavanaugh, K & Rodriguez,  موجود در فرد مانند عادت رایج پرحرفی و ... را دربر می گیرد

، اشراق و اتحاد را طرح می کند. (1979:84یوحنا برای اتحاد با خدا سه جنبۀ تطهیر

به  طور معمول انسان به دو گونه فعال و غیرفعال وارد شب حس می شود. جنبه فعال از شب 

حس نقش مشارکتی شخص است که وارد نیستی می شود؛ جایی که چیزی جز خداوند، 

روح او را راضـی نمی کنـد. در ایـن حالـت فـرد از توجـه بـه هـر حسـی چشم پوشـی می کنـد؛ 

درنتیجه رضایت در عبادت و به دنبال آن خلوت و سکوت است.
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یوحنـا بـه خواننـدگان اطمینـان می دهـد بـا اقتـدا بـه مسـیح و بهره مندی از عشـق به عیسـی 

یـادی بـه دسـت خواهنـد آورد و بایـد بر میزان تـلاش اضافه  مسـیح، در مـدت کوتاهـی سـود ز

.(Kavanaugh, K & Rodriguez, 1979: 102)  کنند که تلاش کلمه عامل است

2.گشتگ عسلگا ح،گصعّ گر گیّهگینل

ل نشـان داده  شـده  یک روح، نماد ایمان اسـت که به مثابۀ مُبَدِّ نردبان مخفی در شـب تار

اسـت؛ زیـرا تمـام پله هـا یـا ارکان ایمـان هـم از حـواس هـم از عقـل مخفـی و پنهـان اسـت. 

بـه نظـر یوحنـا صلیبـی ایمـان وسـیله دسـتیابی بـه تقـرب و صعـود بـه اتحـاد باخداسـت 

.(Kavanaugh, K & Rodriguez, 1979: 107) لازمۀ ایمان و رسیدن به وصال خدا نه تنها 

کردن توانایی های معنوی مانند  دست کشیدن از لذایذ زودگذر حسی و مادی، بلکه رها

یـم تنهـا بـر ایمـان خالـص تکیـه کنیـم   یه هـا و انتظـارات اسـت و اینکـه یـاد بگیر ، رو افـکار

.(Peasgood, 2007: 198)

یکی از دلایل تجربه برای روح تاریک، پشت سر گذاشتن تجربۀ شبانه است. ایمان نور عقل 

یک نشود، معرفت ایمان از بین می رود. ایمان آشکارا بسان  را باطل می کند و اگر این نور تار

شبی تاریک است. یوحنا مدام هدف سفر تاریک را دستیابی به دگرگونی فراطبیعی معرفی 

می کنـد و آن را مسـتلزم تاریک نشـدن روح می دانـد: »ایـن تحـول و اتحـاد چیـزی اسـت کـه از 

دسـترس حـواس و ظرفیـت انسـان خـارج اسـت، روح بایـد خـود را از تمام متعلقـات زمینی و 

آسمانی که درک می کند، خالی کند. یوحنا در بحث خود از ماهیت اتحاد با خدا از دو نوع 

اتحاد جوهری و اتحاد تشبیهی سخن گفته است؛ با این وجود بر این نکته توجه می کند که 

خداوند حافظ همه آدمیان است و در آنان سکنی گزیده است، هرچند آنان درکی از حضور 

 .(Kavanaugh, K & Rodriguez, 1979: 111-116) خدا نداشته باشند
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ی زمانی اسـت که خداوند به  وسـیله روح القدس وارد روح انسـان می شـود.  لحظه رسـتگار

بـا حضـور روح القـدس در انسـان روح بـه  طـور کامل خود را از آنچه منفور و ناسـازگار با اراده 

 .(Kavanaugh, K & الهـی اسـت، دوری می کنـد، از طریـق عشـق در خـدا متحـول می شـود

(Rodriguez, 1979: 119 یوحنـا تذکـر می دهـد در »اتحـاد جوهـری و اتحـاد تشـبیهی« وارد 

حـوزه پانتئیسـم نشـویم کـه در آن  همـه چیـز خداسـت. یوحنـا در اینجـا اشـاره  می کنـد: »... 

وقتی خدا این لطف ماوراء طبیعی را به روح عطا می کند، اتحاد بزرگی ایجاد می شود«.

یوحنا در کتاب دوم سه قوۀ عقل، حافظه و اراده و فضایل کلامی شامل ایمان، امید و عشق 

را یادآوری می کند. ایمان تنها وسـیله تقریبی برای اتحاد با خدا برای عقلاسـت و برای وقوع 

، عقـل بایـد از هـر چیـز مربـوط بـه آن خالی شـود. یوحنا توضیح می دهد برای تشـبیه  ایـن امـر

ایمان عقل تا رسیدن به علم باید از تمام وسایل کسب علم کند.

زمانـی کـه فـرد از راه تخیـل و تجربـه حسـی نیایـش قـادر بـه تمریـن مراقبـه نیسـت، از راه تدبـر 

می تواند به این کار مبادرت ورزد. یوحنا تدبر را روشی می داند که در آن عقل شناخت بالاتری 

از خـدا را تجربـه می کنـد. بـه  عبارتـی  دیگـر او تدبـر را حکمت پنهان خدا یـا رازی می داند که 

 .(Kavanaugh, K & Rodriguez, 1979: 128-129) عقل آن را دریافت می کند

یوحنـا بـه دلهـره تخیلـی اشـاره  می کنـد و دربارۀ زمانی که شـخص به مراقبه دل بسـتگی پیدا 

نمـود، آسـیب بـه روح ایجـاد می شـود و دلیلـش تصاویـر و اشـکالی اسـت کـه توسـط حـواس 

ساخته  شده اند و از تجربیاتی است که در تمرین سکوت متفکرانه یک آرامش درونی خاص 

است و زمانی رخ می دهد که تمرکز عمدی روح در خداوند است؛ درحالی  که نیازی به انجام 

.(Peasgood, 2007: 203) یا احساس یا دیدن نیست

، پیام خدا را منفعلانه دریافت می کند.  گاهی محبت آمیز یوحنا توضیح می دهد روح در این آ

او می افزاید: »به  زودی آرامش الهی همراه با معرفت شگفت انگیز و متعالی خداوند، محصور 

در عشق الهی در روح وارد خواهد شد. این معرفت دوست داشتنی، تحول معنوی و اتحاد 
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ک با خدا متحد شـده اسـت. دانش او  باخداسـت« (Kinn, 2007: 177). هنگام تدبر روح پا

با دانش آسـمانی متحد می شـود و یوحنا پیشـنهاد می کند حتی ممکن اسـت فرد زمان را از 

گاه نیست، ایجاد شود و تفکر  دست بدهد و وقتی به لحظه حال برگردد، اثراتی که فرد از آن آ

.(Kavanaugh, K & Rodriguez, 1979: 148) بدون استفاده از حواس را ایجاد می کند

یوحنـا دربـارۀ راه پیشـرفت در تفکـر بیـان می کند برای اتفاق افتادن اتحـاد با خدا، باید قوا 

خاموش شوند تا خداوند بر اتحاد الهی تأثیر بگذارد. انگار روشی برای خلع فشار تخلیه 

و سـلب حقوق طبیعی اسـتعدادها و فضایی برای روشـنایی ماوراءالطبیعی ایجاد شـده 

است (Thomas Dubay, 1990: 61). همان طور که عقل برای پیوند با خدا آماده می شود، 

یک، شناخت  حافظه و اراده به ترتیب با امید و عشق طهارت می یابند. روح در شب تار

از دانـش تهـی می شـود  ک شـده  از دسـت می دهـد. حافظـۀ پا از حافظـه و خـدا  را  خـود 

و گاهـی در تـلاش اسـت چیـزی را بـه خاطـر بسـپارد؛ زیـرا در ایـن حالـت حافظـه بـا خـدا 

ی می کنـد یـک حافظۀ  متحـد شـده و امیـد را حفـظ می کنـد. در ایـن مرحلـه یوحنـا یـادآور

دگرگون شـده آزادی از وابسـتگی بـه متعلقـات را تجربـه می کنـد؛ درنتیجـه ایـن ارواح فقـط 

کارهای شایسـته و معقول انجام می دهند و روح خدا به آنها می گوید آنچه را باید نادیده 

ید. این باعث می شـود آنچه  یـد و آنچـه را بایـد باشـد، بـه خاطر بسـپار گرفـت، نادیـده بگیر

را بایـد دوسـت داشـته باشـند، دوسـت بدارنـد و آنچـه را خدایـی نیسـت، دوسـت ندارنـد 

.(Kavanaugh, K & Rodriguez, 1979: 217)

امید سـبب تطهیر حافظه می گردد؛ ولی سـه مانع از این روند جلوگیری می کند. اولین مورد 

توانایـی حافظـه بـرای حفـظ دانـش و بازتاب هـای مضری اسـت کـه مانع این روند می شـوند. 

یوحنـا حافظـه انسـان و توانایـی حافظـه برای فریـب دادن عقـل را از طریـق دروغ، قضاوت ها، 

ازدسـت دادن زمـان و بسـیاری از شـرارت های متعـدد دیگـر بیان می کنـد که ناخالصی های 

یادی در روح ایجاد می کند و این افکار منجر به محرومیت از دریافت توجه های از جانب  ز
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خداوند می گردد. حافظه ای که با امید خاموش شده است، روح را آرام می کند تا بتوان با آن 

.(Kinn, 2007: 177) ارتباط عمیق برقرار کرد

مانـع دوم بـه  طـور طبیعـی بـا مانـع اول وجـود دارد؛ واردشـدن شـیطان بـه حافظـه، بزرگ تریـن 

آسـیبی اسـت که به روح وارد می شـود و به  موجب آن شـیطان می تواند با تکیه بر دانش خود 

، بخل، خشـم، حسـادت،  اشـکال، عقاید و اسـتدلال ها بیفزاید و به  وسـیله آنها او را به غرور

عشـق بیهوده و بسـیاری از انواع توهمات و ... سـوق دهد. شـیطان تنها از طریق اعمال قوا، 

عقل، حافظه و اراده و عمدتاً به  وسیله دانشی که از طریق قوا به دست می آورد، بر روح تأثیر 

یک کـردن حافظـه و دانـش آن، ناتوان کـردن شـیطان اسـت. خاطـرات  می گـذارد؛ بنابرایـن تار

منفی، تکرارشونده و حفظ شده دریچه ای برای شیطان ایجاد می کند تا افکار تحریف کنندۀ 

واقعیت را در خود جای دهد؛ درنتیجه صدمات زیادی به روح وارد می کند. 

« اسـت کـه قـدرت خـود را در زندگـی روزمره حفـظ می کند  مانـع سـوم »حافظـۀ تغییرناپذیـر

و ایـن پتانسـیل را دارد کـه مانـع بزرگـی بـرای زندگی معنوی باشـد؛ یعنـی محرومیت از خیر 

اخلاقی و معنوی. آشفتگی هرگز در روح به وجود نمی آید مگر از طریق شناخت حافظه و 

هنگامی  که حافظه خاموش می شود، آرامش و عشق جایگزین غم و نفرت می شود. یوحنا 

کـردن افـکار بـرای متعادل کردن این سـه مانع اسـتفاده کرده اسـت  از فوایـد فراموشـی و رها

.( Kavanaugh, K & Rodriguez, 1979: 221 - 222)

3.گشتگ فعلگحّرم،گشتگدساوحگ

یکـی از مراحـل عرفـان مسـیحی، تهذیـب و تطهیـر نفـس اسـت؛ از ایـن رو یوحنا به جنبه هایـی از 

تطهیر شدید عقل، اراده و حافظه پرداخته است.. شب منفعل حواس دو نوع تاریکی را به وجود 

می آورد: حسی و معنوی. یوحنا اظهار می کند شب حسی رایج است و برای بسیاری از مسیحیان 



دیدرا گع ّ گ گشتگدساوحگا حگرنگ ودگسهگوّح سگصریبج /  325

واقع می شود؛ ولی شب روحانی توسط افراد بسیار کمی تجربه می شود و تنها از افراد ماهر برمی آید 

.( Kavanaugh, K & Rodriguez, 1979: 311 - 313)  .و دیگران قادر به انجام آن نیستند

شـب منفعـل حسـی کـه بـرای روح ناشـناخته اسـت و آنچـه در ایـن شـب در برقـراری ارتبـاط 

بـا خـدا رخ می دهـد، سـیر انفعالـی نفـس بـه  سـوی نفـی نفس و همه  چیز اسـت که بیشـتر در 

.( Kavanaugh, K & Rodriguez, 1979: 298). مبتدیان دیده می شود

از نظـر یوحنـا اولیـن قـدم سـالک در ایـن راه اعتـراف بـه گنـاه اسـت. مبتدیـان بـه  واسـطۀ 

یدن بـه خـدا، خودشـان و دیگـران را مسـدود می کننـد  هفـت گنـاه کبیـره توانایـی عشـق ورز

ی و شهوت است.  ، حسادت، خشم، تنبلی، بخل، پرخور که این هفت گناه شامل غرور

اصطلاح میل و اشتیاق برای ورود به شب خوش حواس لازم است و خداوند می خواهد 

انسـان را بـه درجـات بالاتـری از عشـق الهـی و رهایـی از اعمـال حقیـر حـواس و مراقبـه 

.( Downey, 1993: 248 - 251)  گفتمانی هدایت کند

گنـاه مانـع پیشـرفت مبتدیـان در شـب روح می شـود؛ امـا از  یوحنـا تعلیـم می دهـد هفـت 

 Kavanaugh, K & Rodriguez,(. طریـق مراقبـه و تفکـر می تـوان بـر ایـن موانـع برتـری یافـت

1979:306( روح در وضعیت تفکر از مراقبه گفتمانی خارج  می شود و خداست که در روح 

وارد می شود؛ بنابراین او را مقید می کند تا قوای باطن )حس مشترک، خیال، قوه واهمه، قوه 

حافظه و قوه مخیله( را قوی کند. البته تلاش سالک بدون بهره گیری از مراقبه و استمداد 

کوشـش  کار خداسـت. ثمـره  از خـدا فایـده ای نـدارد، بلکـه مانعـی بـرای آرامـش درونـی و 

سالک آرامش، رضایت، توجه صلح آمیز و به  دور از همه  چیزهایی است که رضایت افراد 

مبتدی در آن بسـیار محسـوس اسـت. شـخص معنوی قادر نیسـت با استفاده از تخیل یا 

اسـتفاده از حـواس باطنـی بـا ورود بـه شـب حـواس از مراقبـه بـه تفکـر هدایت شـود. توصیه  

ی و توکل به خدا ناامید نشـود؛ زیرا خداوند در رسـاندن آنچه  شـده اسـت فرد باید با صبور
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بـرای شـخص روحانـی لازم اسـت کوتاهـی نمی کنـد. یوحنا توصیـه می کند وقتی کـه آزادی 

روح را تجربـه می کنـد، خـود را از موانـع و خسـتگی اندیشـه برهانـد کـه در ایـن حالـت توجـه 

محبت آمیز و مسالمت آمیز خدا و بدون تلاش، زندگی معنوی خود را بچشند یا احساس 

. (Kavanaugh, K & Rodriguez, 1979: 312 - 317) کنند

یوحنا باورمند است خداوند روح را در شب منفعل روشن می کند. عقل در این حالت ساکت 

و آزاد اسـت تـا مفاهیـم خـدا و حکمـت الهـی را بـدون هیـچ مانعـی دریافـت کنـد. انجیلی هـا 

معتقدند خداوند با شخص روحانی صحبت می کند و او را می پذیرند؛ این تصور که ارتباط 

عموماً برای عقل قابل تشخیص است، یک بُعد از درک یوحنا از تعامل خدا با روح است که 

.(Kavanaugh, K & Rodriguez, 1979: 623)سبب شک و تردید برای روح می شود

ازآنجا که ارتباط با روح به  طور کامل ذهنی است، این استدلال طرح می شود که فرد مسیحی 

می تواند به راحتی توسـط شـیطان فریب بخورد. یوحنا توانایی شـیطان را در حدس و گمان 

و فریب کاری تشخیص داده است که روح را از تمرکز به خدا به  سوی تمرکز به توانایی خود 

هدایت می کند که همان غرور معنوی است؛ از این رو سالک باید همواره مترصد شیطان و 

.(Peasgood, 2007: 215) اغواهای او باشد

4.گشتگ فعلگا ح،گشتگدساوحگ

در ایـن مرحلـه شـخص وارد تاریک تریـن بخـش یعنـی شـب منفعل روح می شـود که به گفته 

یوحنا، تعداد کمی وارد آن می شـوند. برای اهل نماز این شـب دربرگیرندۀ گذار از ارتباطات 

ک سـازی روح می شـود. بـه پا کـه منجـر  بـه تفکـر اسـت  از طریـق حـواس  بـا خـدا  شـیرین 

کـه  )Kavanaugh, K & Rodriguez, 1979: 331(  در ایـن مرحلـه ایـن تمایـل وجـود دارد 

اهـل نیایـش در برابـر گنـاه غـرور تسـلیم شـوند و شـیطان آنهـا را وادار کند تا رؤیاهـای بیهوده و 

پیشـگویی های دروغین را باور کنند. در این مرحله آنها را دچار سسـتی می کند و ارتباط با 
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معنویت اصیل را از دست می دهند؛ بنابراین روح القدس برای رسیدن به اتحاد با خدا تأثیر 

، نیکی، وفاداری، ملایمت وخویشتن داری  زیادی دارد. عشق، شادی، صلح، مهربانی، صبر

 .(Downey.M 1993: 429)  از نتیجه های کنترل زندگی ما توسط روح القدس است

وقتـی وارد شـب روح شـوند کـه هـر دو بخـش حسـی و معنـوی در آن وجـود دارد؛ بنابرایـن از 

همـه دلهره هـا و لذت هـا تهـی می شـود و روح در آن مسـیر می افتد. اینها همه در سـایه ایمان 

 (Kavanaugh,. حاصـل می شـود کـه ایمـان وسـیله مناسـب و کافـی بـرای اتحـاد بـا خداسـت

(K & Rodriguez, 1979: 332 روح در ارتبـاط مسـتمر بـا خـدا در شـب منفعـل درک می کنـد 

کن و در آن پنهان است. سفر در شب تاریک قبل از طلوع  خداوند در نهان همۀ جان ها سا

، انسـان را بـه  جایـی می کشـاند کـه تنهـا خـدا در روح سـاکن اسـت و روح در ایـن مرحلـه  فجـر

ک  شـده اسـت. در شـب منفعـل روح خداونـد در روح جاری می شـود و  از تعلقـات دنیـوی پـا

روح را از جهـل عادتـی، طبیعـی و عـادی رهایـی می دهـد. ایـن قسـمت از شـب سـخت تر از 

.(Peasgood, 2007: 219) تجربیات قبلی است

گفتـه یوحنـا، عیسـی به مثابـه حکمـت محبـوب خـدا در ایـن لحظـه از شـب روح را  بـه 

گر نـور الهی روح را روشـن کند، چـرا یوحنا  تطهیـر می کنـد. سـؤال طرح شـده ایـن اسـت کـه ا

یکـی می نامـد؟ در جـواب بایـد گفـت اولاً عظمـت حکمـت الهـی فراتـر از  ایـن تجربـه را تار

یافت آن است؛ ثانیاً به دلیل ذات گناه آلود انسان، حکمت  ظرفیت و توانایی روح برای در

ک و عذاب آور است؛ بنابراین زمانی که روح دچار رنج می شود،  دمیده شده برای آن دردنا

یک« را تجربه می کند. »تفکر تار

گاه است. مصیبت دیگر اثر شدت شعله  روح از بی لیاقتی خود در مقابل عشق بی اندازه خدا آ

درونی عشق است که روح را مطیع و ضعیف می کند، تقریباً تا حدی که آرزوی مرگ می کند. 

نتیجه آنکه روح با عظمت خداوند مواجه شده است. او فکر می کند »... چقدر شگفت انگیز 

و رقت انگیز است که روح آن قدر ضعیف و ناپاک باشد که دست خدا هرچند سبک و ملایم، 
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بایـد بسـیار سـنگین و بـر عکس احسـاس شـود«؛ درنتیجـه این به اسـتعاره ای معنـادار تبدیل 

 .)Kavanaugh, K & Rodriguez, 1979: 335 - 337( می شود که شب تاریک را نشان می دهد

این شب منعکس کننده سفر عیسی در طول مصایب، رنج شدید، احساس رهاشدن توسط 

گاهی از هدایت شدن به سفر مرگ و سپس قیامت و رستاخیز روحانی است؛ زیرا روح  خدا و آ

نوعی مرگ را تجربه می کند. یوحنا با توجه به مدت  زمان این شـب تاریک خوانندگان خود را 

تشویق کرد: »... با صبر و حوصله از این پاک سازی رنج ببرند. خدا اکنون در روح کار می کند؛ 

به همین دلیل روح هیچ کاری نمی تواند انجام دهد«. شدت تاریکی متناسب با پاک سازی 

.)Peasgood, 2007: 221( مورد نیاز روح در نوسان است

انسـان روحانـی از تسلیم شـدن در سـفر شـب تاریـک غیـر از اتحـاد نهایـی باخـدا چـه سـودی 

می برد؟ از لحاظ روحی و روانی برای روح فوایدی را به دنبال دارد؛ فوایدی که به دلیل استقامت 

و شکیبایی شخص معنوی نصیب او می شود؛ مانند رفع بار دل بستگی، سبکی و آزادی روح.

افزون بر این یوحنا بیان می کند روح در اینجا عشـقی پرشـور و شـدید را تجربه می کند؛ زیرا 

این شور عشق را در روح شعله ور می کند. ازآنجا که این عشق تزریق  شده بیشتر منفعل است 

 Kavanaugh, K & Rodriguez,(. تا فعال؛ بنابراین در روح شـور شـدید عشـق ایجاد می کند

353 :1979( روحی که با عشق دگرگون  شده است، عاشقانۀ واقعی است. ازآنجا که ماهیت 

عشـق این اسـت که به دنبال متحدشـدن، پیوسـتن، برابری و جذب شدن باشد، قدرتی که 

عشق در روح دارد، این اشتیاق را افزایش می دهد؛ اشتیاق، اراده ای است که اکنون با عشق 

.(Kavanaugh, K & Rodriguez, 1979: 360( ملتهب شده است

یوحنـا فراینـد تطهیـر روح را بـا تأثیـر آتش  بر روی یک کنده چوب مقایسـه می کنـد؛ همان طور 

کـه روح بـرای اتحـاد الهـی از طریـق تبدیـل آمـاده  شـده اسـت، چوب نیـز برای تبدیـل به آتش 

آماده می شـود. اول باید از ناخالصی ها مانند رطوبت و سـایر ناخالصی های بدون نقش در 

ک شود؛ درنهایت با گرم کردن و شعله ورکردن آن، آتش چوب را به خود تبدیل  آتش سوزی پا
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می کند و آن را به زیبایی خود می سازد؛ درنتیجه قبل از تبدیل، روح باید از همه ناخالصی ها 

 .(Kavanaugh, K & Rodriguez, 1979:350) ک شود پا

مثال فوق یک تعریف علمی مدرن از دگرگونی معنوی به یوحنا نسـبت داده  شـده اسـت. به 

گفته یوحنا شعله عشق به خدا که شیرین است می تواند مرز شیرینی و تلخی و ناخوشایندی 

برای حواس باشد. با این  وجود شعله عشق دارای ثروتی بی کران است؛ لذت هایی که روح فقیر 

از دریافت آن عاجز است. وقتی این شعله انسان را تطهیر می کند، قادر است ثروت و جلال 

خداوند را درک کند. یوحنا می نویسد: این شعله قبلاً روح را به  روشی وصف ناپذیر تحت  فشار 

قـرار مـی داد. هـدف شـب تاریـک دگرگونی معنوی اتحاد با خداسـت که منجر به توانایـی روح 

برای درک آزادانه و ارزش گذاری خود واقعی می شود. از نظر یوحنا ماهیت اتحاد و تبدیل روح 

در خداوند شبیه یک اتحاد فراطبیعی است ... ]این[ اتحاد فراطبیعی زمانی وجود دارد که اراده 

خدا و روح منطبق اسـت، به  طوری  که هیچ  چیز برای دیگری نفرت انگیز نیسـت. وقتی روح 

کاملاً از آنچه هست خلاص می شود، خداوند این کار را انجام می دهد تا با تبدیل روح به خود، 

.)Peasgood, 2007: 223( آن را نرم، آرام و شفاف کند؛ همان طور که آتش به چوب نفوذ می کند

گفتنی است یوحنا در تمام این مراحل، فیض الهی و تقدم آن بر عمل را پیش شرط سیروسلوک 

معنوی می داند. دگرگونی تنها با فیض، تغییر الهی را ممکن کرده است؛ یعنی دگرگونی پاسخ 

نهایی به آرزوی ما برای تمامیت است، کامل بودن و بلوغ روحانی از طریق روح القدس، زمانی 

است که ما به یک رابطه صمیمی با تثلیث وارد می شویم. با این  وجود خداوند از طریق قدرت 

.(Muto,S. 1994: 318) روح القدس، فرصتی برای دگرگون شدن به ما می دهد

زایج 

یک« نزد یوحنا وسیله ای است برای توضیح سفر روح در حال بیداری  1. استعاره »شب تار

معنوی که مسیر اتحاد با خداوند را تجربه می کند.
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2. یوحنا بر دو جنبه از سفر روح متمرکز است: جستجوی انسان برای خدا )بخش فعال شب 

 ، تاریک( و جستجوی الهی برای انسانیت )بخش منفعل شب تاریک(. در هر جنبه ای از سفر

او دوگانگی را در فعالیت و انفعال ارائه می دهد و دگرگونی معنوی از دیدگاه یوحنا از ساختاری 

چهارگانه پیروی می کند: شب فعال حواس، صعود به کوه کرمل؛ شب فعال روح، صعود به کوه 

کرمل؛ شب منفعل حواس، شب تاریک؛ شب منفعل روح، شب تاریک.

دل بسـتگی های  همـۀ  از  گـذر  الهـی،  اتحـاد  بـه  رسـیدن  بـرای  حـواس  فعـال  شـب  در   .3

بی حدوحصر ضرورت دارد.

4. به  طور معمول انسان به دو گونه فعال و غیرفعال وارد شب فعال حواس می شود.

5. در شـب فعـال روح، مـا نه تنهـا بایـد بـرای رسـیدن به خدا رضایت حسـی را کنـار بگذاریم، 

، رویه ها و انتظارات را رها کنیم و یاد بگیریم تنها  بلکه باید توانایی های معنوی مانند افکار

بر ایمان خالص تکیه کنیم.

یکی را به وجود می آورد: حسی و معنوی. 6. شب حسی منفعل دو نوع تار

7. یوحنـا اظهارنظـر می کنـد شـب حسـی رایـج اسـت و بـرای بسـیاری از مسـیحیان اتفـاق 

می افتـد؛ امـا شـب روحانـی )منفعـل( توسـط افـراد بسـیار کمـی تجربـه می شـود و ظاهـراً فقـط 

توسط ماهرین انجام می شود.

8. شخص معنوی قادر نیست با استفاده از تخیل یا استفاده از حواس باطنی با ورود به 

شـب حـواس از مراقبـه بـه تفکـر هدایت شـود. توصیه  شـده اسـت فرد بایسـتی بـا صبوری و 

توکل به خدا ناامید نشـود؛ زیرا خداوند در رسـاندن آنچه برای شـخص روحانی لازم اسـت 

کوتاهی نمی کند.

9. در مرحلـه شـب منفعـل روح، شـخص وارد تاریک تریـن بخـش می شـود کـه به گفته یوحنا 

تعداد کمی وارد آن می شوند. برای اهل نماز این شب شامل گذار از ارتباطات شیرین با خدا 

ک  کردن روح می شود. از طریق حواس به تفکر است که منجر به پا
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10. یوحنا در ارتباط مسـتمر با خدا در شـب منفعل روح بیان می کند خداوند در نهان همۀ 

جان ها ساکن است و در آن پنهان است.

11. از نظر یوحنا ماهیت اتحاد و تبدیل روح در خداوند شـبیه یک اتحاد فراطبیعی اسـت. 

اتحاد فراطبیعی زمانی وجود دارد که اراده خدا و روح منطبق اسـت؛ به  طوری  که هیچ  چیز 

برای دیگری نفرت انگیز نیست.

یک دگرگونی معنوی اتحاد با خداست که منجر به توانایی روح برای درک  12. هدف شب تار

آزادانه و ارزش گذاری خود واقعی می شود.

13. یوحنا فیض الهی و تقدم آن بر عمل را پیش شرط سیروسلوک معنوی می داند.
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